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 درس اول و دوم :زدهم انسانییاعربی 
 

 عیأعلی، عُلیا، أغلی، أبقی، أتقی، أس                      ، آخَرأدنی  ، أفضَل، أحسَن،أفعَل:     أکبر  اسم تفضیل: 
 أحبّ، أقلّ، أهمّ، أشدّ                     ، أخُری، فضُلی، حُسنی، دُنیاکبُری فعُلی:                          

 : بدتر، بدترینشَّ  تر، بهترین /: بهخَیر                                                                                                        
 

 ، مَزرعةةرسَمَد: ةمَفعَلَ             مَنزلِ ،، مَشرقِمَغربِمَفعِل:          ، مَطبخَمَعبدَ، مَلعَب  مَفعَل:       اسم مکان:
 

 _ِ  ی   /  * قانون سازگاری:    _ُ و   / _َ ا                        ) نویسنده(           اسم فاعِل کاتبِ اسم فاعِل:     

                                        مُجیب، مُدیر، مُعین -                       اسم فاعِل   ) اصلاح کننده(     مصُلِح                     
 جاب، مُختال مُ  -                                                                                                     

 ) نوشته شده(      اسم مفعول  مَکتوبسم مفعول:   ا

 ) اصلاح شده(      اسم مفعول  مصُلَح                      
  

 : خرما فروشتََاّر       ،   : آهنگرحَدّادبخشنده              بسیارفعَّال:       غَفّار اسم مبالغه:     
 راکتورت: جَراّرةَ   ،       :  عینکةنظَاّرَ                    دانا بسیار  ة:      عَلّامةفعَّالَ                        
 هم  که در این صورت کنددلالت می  ابزار، وسیله یا دستگاه و بر شغل بر« ةفعَّالَ »و« فعَّال»گاهی وزن 

 .کنیماستفاده نمی« بسیار»در ترجمه آن از کلمه  ولی اسم مبالغه هستند

 لأفاضِ ،    أفضَل:  أصاغِر،       أصغر:         أکابِرآید.             أکبَر: می « أفاعِل» جمع اسم تفضیل بر وزن  
 عمَزارِ  مَزرعة:  ،مَدارسِ مَدرسَة: ،         ملاعِبمَلعَب:              آید. می«  مَفاعِل» جمع اسم مکان بر وزن 

 .آوریمآن را بدست می مفردیک اسم جمع، برای پیدا کردن * 
 : اسم فاعِلطالبِ                        طلّاب

 مَضمون: اسم مفعول                    مَضامین:
 أفضَل: اسم تفضیل                      أفاضِل:

 مَکاتبِ:                    مَکتبَة: اسم مکان
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 سومرس د: اسُلوب شط و ادواتش
 

 ( «هرآنچه»ما ، « هرکس»  مَن  ، « هرگاه، اگر» إذا، « اگر» إن  :  ) ادات شط
 

 نام دارد. دومی جواب شطو  اولی فعل شطآید. می مجزوم دو فعل مضارع یا ماضیبعد از ادات شط 
 شود.ترجمه می بصورت مضارع اخِباری جواب شط، بصورت مضارع التزامی فعل شط
، أنتَُّ شود بجز نون جمع مونث یعنی صیغه شود، نون حذف میتبدیل می _  به سکون یعنی _ُمجزوم:    .هُنَّ

                                                                                                                                                   
 .رسدمی، به هدفش تلاش کندبسیار  هرکسهَدَفِهِ.         إلی یصَِل  کثَیراً،   یحُاوِل     مَن          -

 جواب شط    فعل شط ادات شط
نیا، فی  زرَع  تَ       ما       -  .کنیدور می، در آخرت بکاریدر دنیا  هرچه .   ةالآخِرَ فی  تحَصُد  الدُّ
 جواب شط            فعل شط  دات شطا
 
 .آوریبدست میات موفقیتّ ، در زندگیاگر صبر کنی  .  حیاتکَِ النَّجاحِ فيعَلیَ حَصَلتَ ، صَبَرتَ    إن            -

 بدست آوری                                 صبر کردی                                     جواب شط دات شط فعل شطا
هم ماضی و هم مضارع  ،کند، حرکت حرف آن تغییر نمیشط ماضی باشداگر فعل شط و جواب * 

 شوند.ترجمه می
 

 آید.می «فَ »بر روی جمله آید که در این صورت می جواب شط به صورت جمله اسمیهگاهی نیز  نکته:
 « . م  إنَّ اللهَ بِهِ عَلیفَ مِن خَیرٍ  نفِقُواتُ  ماوَ «                     » .فهَُوَ حَسبهُُ اللهِ عَلیَ توَکََّل  یَ  مَن  وَ »  مثال:     

 جواب شط      ادات شط، فعل شط                          جواب شط        ادات شط، فعل شط              
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        درس چهارم :معرفه و نکرهاسم 
 کتاب عربی ، شناخته شده :اسم معرفه 

 محمد، مریم، طهران، ایران  معرفه به عَلمَ: -1       انواع معرفه:
 الکتاب، الرَّجُل معرفه به ال:  -2                           

  ،( دارد _ً _ٍ _ معمولاً تنوین )  کتاب ناشناخته، :اسم نکره
 کینم.استفاده می «یک،ی»در ترجمه اسم نکره از 

 طالبِ، معلِّمونَ           است. نکرهاسمی که معرفه نباشد  نکته:
 

 .یافتم را یک قلم  یا را  قلمی:  لمًَ وَجَدتُ قَ یافتم.                                   را قلم:  القَلمََ وَجَدتُ 
 نکره                                                             به ال معرفه       

                                                                                                                              شود.ترجمه می اسم اشاره به صورت مفرد بیاید، داراسم ال« ذا، هذه، هولاءِ، اولئکَ ه»ره از اسم اشا بعدنکته: 
 آنها ولئکَ:ا          اینها        ولاءِ:ه                                                                                         
 مردانی هستند اینها         ( )نکره رجِال    هولاءِ *  
   مردان این   ( )معرفه الرِّجالُ   هولاءِ    * 

 (: درس چهارم1)فعل مضارع ترجمه 
 فعل مضارع: مضارع التزامی+ « تا، برای اینکه» ، حتیّ ي، لکَِ لِ ، ي؛  کَ «که»أن   *

 حروف ناصبه                     
 کنند. و آنرا منصوب می آیندبر سر فعل مضارع می

 «أنتَُّ »12و« هُنَّ » 6بجز نون جمع مونث یعنی صیغه شود شود، نون حذف میتبدیل می _َبه فتحه _ُ   منصوب:
 

 : تا قرار بدهد                لیِجَعَلَ  : تا داوری کند          حتیّ یحَکُمَ : که برود                             أن  یذَهَبَ 
 : تا بروند   یذَهَبَ  يکَ: تا شاد شوید          تفَرحَوا يلکَِ                    که تلاش کنند: أن  یحُاوِلوا 
 
 : هرگز نخواهد نشست. + فعل مضارع: مستقبل منفی                                   لنَ  یجَلِسَ  لنَ   *
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 پنجمدرس :  ةِ بعَدَ النَّکِرَ  ةُ الَجُملَ 
 

 کند.آید و آن اسم نکره را توصیف میای که بعد از اسم نکره میجمله:  ةِ بعَدَ النَّکِرَ  ةُ الَجُملَ 
 شود.و فعل مطابق شایط جمله ترجمه میآید می «که»در ترجمه فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ 

 
 آید و قبلش اسم نکره بیاید. فعل وسط جمله میشناخت جمله وصفیه: 

 
 مضارع    ماضی          
 .رفتراه میبه سرعت  کهپسُی را دیدم .                        ةٍ بِسُُع یمَشي   وَلدَاً رأَیتُ  -
 جمله وصفیه  ، )موصوف(نکره 
 مفعول          
 
 مضارع     مضارع                 
 کمک بکند.تون مرا در فهم م کهگردم دنبال فرهنگ لغتی می    .فهَمِ النُّصوصِ في یسُاعِدُني مُعجَمٍ  ن  عَ افُتَِّشُ  -
 کندمک میک                                                                                                 جمله وصفیه       ، )موصوف(نکره          

 به حرف جر مجرور            
 

 ماضی      ماضی                       
 دیده بودم )دیدم(را بلاً آنق کهامروز کتابی را خریدم .               قبَلقدَرأَیَتهُُ مِن تاباً اشِتَریَتُ الیوَمَ کِ  -

 ،  جمله وصفیه)موصوف(نکره             
 مفعول                     
 

 = ماضی استمراری مضارعماضی+  -1                    ترجمه جمله وصفیه: 
 ، مضارع اخباری=  مضارع التزامیمضارعمضارع +  - 2                                                      
 ()ماضی بسیط ماضی ساده= ماضی بعید یا ماضیماضی +  - 3                                                     
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 ششم: درس ( 2)فعل مضارع ترجمه 
 

 کنند. می مجزومآیند و آنرا میفعل مضارع بر سر                هستند. حروف جازمه« ، لالِ  لمَ  ،» حروف * 

 «أنتَُّ »12،«هُنَّ »6یعنی صیغهبجز نون جمع مونث شود شود، نون حذف میتبدیل می _  سکونبه  _ُ:  مجزوم
 

 : نرفت، نرفته است لمَ  یذَهَب            لمَ  + فعل مضارع: ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی    
 
     برود یدبا        لیِذَهَب          لام جازمه        مثال:                 باشد.  می« باید»لام جازمه به معنای « لِ »  -

 برود تا یذَهَبَ       لِ          ناصبهلام                                                                                                      
 .بیایید« فَ، وَ، ثمَّ »آید، اگر قبل از لام ابتدای جمله میباشد، می باید ایبه معن لام جازمه:

         به فقیران کمک کنند. بایدثروتَندان الفُقراء.                          لیُِساعِدوا الأغنیاءُ 
 بدانند باید: یعَلموافلَ  
 

 آید.آید و قبل از آن فعل دیگری میوسط جمله میباشد، می تا ایعنمبه  لام ناصبه:
 به فقیران کمک کنند. تارفتند  ثروتَندان               الفُقراء. لیُِساعِدوا الأغنیاءُ  ذَهَبَ 

 
 شود. ترجمه می یمنفبصورت «( أنتمُ، أنتمُ، أنتَُّ » ،«أنتَ، أنتِ )» )مُخاطبَ(لای نهی بر سر فعل مضارع  -

 «نباید»بیاید به معنای   (غایب و متکلم)های فعل مضارع اگر بر سر سایر ساخت« لای نهی»همین حرف 
 در فارسی است. « مضارع التزامی»و معادل 

 )مخاطب(  : ناامید نشو ، ناامید مشولاتیَأس  شوی                                 : ناامید میتیَأسُ  
 )مخاطب(       مفرستید: نفرستید، لا ترُسِلوافرستید                                   : میترُسِلونَ  

 )غائب(            : نباید سفر کنندلایسُافِروانند                             ک: سفر مییسُافرونَ 
 : نباید مسافرت کنیم     )متکلم( لانسُافِر  کنیم                                    : سفر مینسُافِرُ 

 



     @rezayazdiarabi      09125798831     دکتر  رضا یزدی                         ینکات مهم امتحان

6 

 

 هفتم : درس هناقصأفعال  عانيم
 أصبحََ ،  لیسَ   ، صارَ   ،کانَ  افعال ناقصه عبارتند از:                  

 شد  نیست ، ،    شد    بود ،                                                        
 چند معنا دارد:« کانَ * »
 .بود البابُ مُغلقَاً.                   در بسته کانَ              «بود»به معنای  -1
 
     های خداوند است.غالباً مربوط به آیات قرآن و ویژگی  «است»به معنای  -2

 .استگمن خدا آمرزنده و مهربان غَفوراً رحَیمً.          بی کاَنَ إنَّ اللهَ                                      
 
 .شنیدندمیانوا یسَمَعونَ = ک               کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراری -3
 
 .شنیده بودآموز = دانش قدَ سَمِعَ الطاّلبُِ  کانَ               کان + قدَ + فعل ماضی=  ماضی بعید   -4

      سَمِعَ الطاّلبُِ  کانَ                                            کانَ + فعل ماضی       
         
 .                           داشتم ای:   انگشتره نقره ةخاتمَُ فِضَّ  کانَ لي                                    کانَ + لِ =  داشت   -5

 .داشتم سَریر  خَشَبیٌّ : تختی چوبی يکانَ عِند                                               کانَ + عِندَ        
 
  کنُ         کونُ یَ       کانَ          /        یصُبحُ                                      أصَبحََ           /    یصَیرُ            صارَ * 
 ماضی     مضارع       امر                    مضارع ماضی )ثلاثی مزید،باب افعال(                    مضارع   ماضی           
                                 باشد       باشیم   بود                      شود   می                           شد                                      شود میشد                

    .گیردنمیفاعل و مفعول  افعال ناقصه  نکته:
       .ستا  ینَ   _َ _ً و خبرش منصوبنَ  و  نِ ا  ع _ُ _  اسمش مرفو خواهد. اسم و خبر می افعال ناقصه

                            ینَ نشَیطِ   المعَُلِّمونَ     کانَ                                                 جَمیلاً.  لبسُتانُ اَ   صارَ    
          فعل ناقصه، اسم فعل ناقصه، خبر فعل ناقصه                    خبر فعل ناقصه       ، اسم فعل ناقصه،فعل  
                 یاء،    منصوب به مرفوع به واو                                                      منصوب            ،مرفوع   ،ناقصه 
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   ترجمه:مهم کات ن
 یوم: )مفرد( روز                       طالبِ: دانش آموز  اسم از نظر تعداد               -1

 طلُّاب: دانش آموزان        أیاّم: )جمع( روزها                                                            
 مهِ بِ قلُو في                                           تهبیلیإ                    حرف جر+ ضمیر -2

 انشیقلبها در                                   اشهخان به سوی                                              
 ترجمه فعل    -3

 )ماضی منفی(                 ننوشتما کتَبََ        ) فعل ماضی(       نوشت                      کتََبَ 
 
 نویسدنمی   )مضارع منفی، نفی(    لایکَتبُُ  نویسد                    ) فعل مضارع(  می یکَتبُُ * 
 نویسند)مضارع منفی، نفی(       نمی لایکَتبُونَ           نویسند           )فعل مضارع( مییکَتبُونَ  
   
 )فعل نهی(                    ننویس، منویس لاتکَتبُ                                     نویسی میتکَتبُُ: *  

 ید) فعل نهی(                   ننویسید، منویس لاتکَتبُوا                                    نویسید میتکَتبُونَ: 
 

            )فعل امر(         بنویسید  اکُتبُوا /         سبنوی   فعل امر()  اکُتُب   /              نوشت  ) مصدر(  کتِابةَ 

 رفت  خواهد: سَیذَهَبُ، سَوفَ یذَهَبُ       فعل مستقبل یا آینده             + فعل مضارع:  *  سَ یا سَوفَ 
 

 رفتمی: کانَ یذَهَبُ                                     ماضی استمراری+ فعل مضارع:  *  کانَ 
 
 بودرفته  کانَ قدَ ذَهَبَ، کانَ ذَهَبَ:                                    ماضی بعید+ فعل ماضی:   + قدَ   کانَ  *  
 + فعل ماضی: کانَ     
 
+ مضارع*   رودمی گاهیبرود،  شاید:  قدَ  یذَهَبُ                     مضارع التزامی، مضارع اخباری : قدَ 
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           (، نقش کلمت المحََلّ الإعرابّ ) 
 مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل         انِ   ونَ        _ُ _  مرفوع:  
 مفعول          ینِ               _َ _ً منصوب: 
 إلیهجار و مجرور، مضاف          ینِ                _ِ _ٍ مجرور: 

 
نوبَ  هُ اللّ                                                                  عالمِ   هُ اللّ            .                  یغَفِرُ الذُّ

                          )جمله فعلیه( مرفوع خبرمبتدا                             )اسم، مفرد( مبتدا مرفوع، خبر مرفوع
                               .ةالمدَرسََ یفالطاّلبُِ                                                      .    قلَبهُ طاهِر   علیٌّ         

   )جار و مجرور(   مبتدا مرفوع، خبر مرفوع                )جمله اسمیه( مبتدا مرفوع، خبر مرفوع
         آید.همیشه بعد از فعل می فاعلباشد.       /        می فعل متعدی اگر در جمله مفعول باشدنکته:    
نوبَ  هُ اللّ   یغَفِرُ                                                                   .آمرزدمی گناهان راخدا     .     الذُّ

 فعل متعدّی، فاعل مرفوع، مفعول منصوب 
 زند.برای مردم می الها رامثخدا         .لناّسِ لِ  لأمثالَ ا هُ اللّ  یضَربُِ         

 فعل متعدّی، فاعل، مفعول، جار و مجرور

 د.کار کشاورزِ کوشا درختان سیب را می     .             لتُّفّاحِ ا  أشجارَ   المجُِدُّ   الفَلّاحُ   زرَعُ یَ            
 إلیهمفعول، مضاف فعل متعدّی، فاعل، صفت،   

                 خبر                                                                                                                     
 .لنَّسَبِ ا      بحَ قُ         ستُرُ یَ          لأدَبِ ا  سنُ حُ  
 إلیهمفعول، مضاف فعل و فاعلش، إلیه،مبتدا، مضاف 
        «هُوَ »ضمیر مستتر                          

 ) کتِاب + ه( هابکت هذاباشد.        مثال:           می إلیهمضافگر ضمیری به اسم بچسبد، ا
 إلیهفمضاخبر، ، مبتدا                                                                                                 

  تَ ا، عرفو عرف ، اعرف     باشد.می فاعلرود، بکار می هادر صرف فعلضمیری که 
 + ها( ) عَرفََ  هافَ عَرَ                             باشد.می مفعولاگر ضمیری به فعل بچسبد، 

   مفعول، «هُوَ »فاعلش ضمیر مستتر  فعل                                                               
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 ر سالمجمع مذکّ: مُعَلِّمِینَ مُعَلِّمونَ،                       مثنی مذکر: مُعَلِّمَینِ مُعَلِّمنِ،         مفرد مذکر: مُعَلِّم 
 ث سالمجمع مونّ : مُعَلِّمت                     مثنی مونث: مُعَلِّمتانِ، مُعَلِّمَتینِ     مفرد مونث: مُعَلِّمة

 تکسیرجمع یا  سَُّ کَ جمع مُ : ةبَ طلُلّاب، طلََ                                                                                                    
 

 کتُِبَ )نوشته شد(                             مجهول                           کتَبََ  )نوشت(  
  (شودیکُ تبَُ )نوشته می            مجهول               نویسد(مییکَ تبُُ )

 
                   .آفریده شدانسان ضعیف ضَعیفاً.                          الإنسانُ  خُلقَِ 

 ه الانسانُ   فعل مجهول، نائب فاعل
 
 د.پر می شدبلن یلانهپرنده از                  . المرُتفَِع ه عُشِّ مِن   الطاّئرُ    یقَفِزُ  -
     «عُشّ »و موصوفش إلیه، صفت،مضافجارومجرورفاعل،         

                                                               
  آموزانیدانش  همه       :    طلُّابٍ لّ کُ                                   دانش آموزی هر:  طالبٍِ کلُّ  -

 تَام        جمع                            مفرد                                                          
 
          : آنجا هُناکَ       : اینجا      هُنا -
 باشد.می« وجود دارد، هست»بیایید به معنای : اگر اول جمله هُناکَ    
 
 یا هستند.  وجود دارنددر دریاها ماهیانی            البِحارِ.     أسمک  فی هُناکَ  -
 
 
 

                                                                                                                       


